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 یاقـق رسـتـائـفـ

 ٢٠٢۵ مارچ ٠٨
   

  نروز جھانی زن و ستمکشی زنان افغا
  :تمھيد

تثبيت اين روز . ھشتم مارچ به عنوان روز جھانی زن و گراميداشت از اين روز ريشه در مبارزات زنان کارگر دارد

بر زمينۀ گراميداشت از اين مبارزات و ياددھانی از آن زنان مبارز، مديون تلاش و ممارست پيگير زنان سوسياليست و 

 توسط  مثابۀ نماد ھمبستگی مبارزاتی زنان کارگر و مبارز گيتیاين روز ھر سال به. نھاد ھای پيشرو جھانی بوده است

ھشتم مارچ به مثابۀ روز جھانی زنان در گذر ھر سال  .تجليل می شود  نترقی جھامھای نھاد ھای زنان و سائر نيرو

نقطۀ عطف و فرصتی است برای بيان ضرورت اتحاد مبارزاتی و ارتقای سطح آگاھی، انتقال تجارب در راستای 

  .بيداری، تشکل پذيری و ھمبستگی مزيد زنان تحت ستم گيتی

موقعيت ستمکشی و فرودستی زنان در دامان نظام ھای طبقاتی و سلطۀ مردان و فرھنگ مذھبی و مردسالار بر آنان 

اين پديدۀ تاريخی نه ازلی است و نه ابدی، يعنی از مقطعی در . زادۀ مالکيت خصوصی و تقسيم اجتماعی کار است

ان تکامل تاريخ ظھور يافته و با ختم مالکيت خصوصی طبقاتی و به تبع آن، تقسيم اجتماعی کار و به زير کشيده جري

ايدئولوژی، سياست، حقوق، قوانين، (شدن سلطۀ معنوی افکار و ارزش ھا و نھاد ھای روبنائی ارتجاعی در خدمت آن 

اين موقعيت ستمکشی و فرودستی زن .  پايان می پذيرد،) مذھب اخلاق، فرھنگ مردسالار، سنت ھای پوسيده و دين و

در جامعه از دوران باستان تا حالا و ستمروائی مردان بر آنان در متن نظام ھای طبقاتی مبتنی بر مالکيت خصوصی و 

 لايه ِ و اعمال ستم چند  زن در جامعۀ طبقاتی اين موقعيت فرودستی .استثمار انسان از انسان، خود پديده ايست تاريخی

تا نظام سرمايه داری با تداوم مالکيت  و سرواژ یبر زنان، و بازتوليد آن در سير تاريخ از آغاز نظام طبقاتی برده دار

. خصوصی طبقاتی و تعميق تقسيم کار اجتماعی و بازتوليد عناصر روبنائی استمرار چنين ستمی، ادامه يافته است

ِخی نامبرده، اشکال و چگونگی اعمال اين ستم بر زنان در متن ھر علاوه از ستمروائی مستمر در دوره ھای تاري
توجيه و بھنجار ناميدن اين ستمروائی رسالت انديشه ھا، ذوات و نھاد ھای . مناسبات توليدی تاريخی، مشخص می شود

 جامعۀ ارتجاعی و يا مناسبات توليدی حاکم در فرتوت روبنائی ارتجاعی يا محافظه کاريست که مدافع ارزش ھای

  .طبقاتی بوده اند

 و جايگاه افراد را در رابطۀ آنان با وسائل  اين مناسبات توليدی است که در يک شيوۀ توليدی کليه روابط اجتماعی

ًبناء زنان با ويژگی ھای بيولوژيک شان در جامعۀ انسانی، . توليد، در محور طبقات و اقشار اجتماعی تعيين می کند
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زنان به مثابۀ نيمه ای فرودست . سازندگی و رزمندگی ثمرۀ کار و تلاش آنان است ،ثروت ی ازنيمی از نفوس اند و نيم

از بشريت، مثل نيمۀ مردانۀ جامعۀ انسانی، از نگاه پيوند و رابطۀ شان با وسائل توليد و ميزان دريافت يا عدم دريافت 

مولد يا ( ھمين رابطۀ زنان با وسائل توليد .شان از ثروت اجتماعی، در ھر قشر و طبقه ای جايگاه و عضويت دارند

جايگاه زنان را در طبقات و اقشار متضاد  هاست ک یو سھم نابرابر زنان از ثروت اجتماع) غيرمولد بودن زنان

اجتماعی تعيين کرده و خود زنان را به گروه ھائی از زنان ممتاز صاحب امتيازات اجتماعی و يا زنان محروم، 

  .سيم می کندستمکش و زحمتکش تق

  

  :زنان در جوامع ماقبل سرمايه داری

در جوامع طبقاتی ماقبل سرمايه داری به طور عام، زنان در حالت بی حقوقی کامل در چھار ديواری خانه زندانی بوده 

محروميت  سلطۀ مذھبی و سيطرۀ فرھنگ پوسيدۀ مردسالار سبب لعوامل روبنائی بر زمينۀ مناسبات توليدی مث .اند

زنان از مزايای اجتماعی مردان، جدا افتادن از توليد اجتماعی و شرکت در امور اجتماعی بيرون از منزل، رسميت 

تک ھمسری برای زنان و اعطای چند ھمسری برای مردان در قوانين و شريعت اسلامی، وابستگی کامل زن به شوھر 

ين عرفی، مذھبی و مدنی، محروم بودن از جايگاه برابر با مردان و مردان خانواده، نشناختن حقوق برابر زنان در قوان

 ستمکشی و بی حقوقی زنان محسوب می  در چنين جوامعی، اشکال... در ميراث و گواھی دادن و موارد مشابه ديگر

  .شوند

  

  :بی حقوقی و ستمکشی زنان افغانستان

ی زيسته و ستم کشيده اند، که ئ اجتماعی ــ اقتصادزنان ستمکش جامعۀ افغانستان مثل مردان برای سده ھا در ساختار

سلطه و ستم طبقاتی فئودالی، سيادت جنسيتی مردان، سيطرۀ فرھنگ مرد سالار، سلطۀ ايدئولوژيک طبقات حاکمه در 

شکل افکار و نھاد ھای دينی و مذھبی و شوونيسم جنسيتی مدافع سلطۀ طبقاتی و سيطرۀ مردان در دامان نظام ھای 

لی و نيمه فئودالی طی سده ھا و دھه ھای اخير ستمگری غير مستقيم و مستقيم استعماری امپرياليسم بر دوش زنان فئودا

اين سلطۀ نوع فئودالی و نيمه فئودالی ــ نيمه مستعمراتی و ستم بر . بی حقوق و فرودست کشور ما سنگينی کرده است

  .ی و ھکذا نقش زيربنا و روبنا را در خود داشته استزنان، کليه صفات و مشخصات جوامع طبقاتی ــ مستعمرات

ستم و سيادت خشن و خونين فاشيست ھای طالبانی در امتداد ستم طبقاتی و استعماری پارينه طی قرون و دھه ھای 

بيش از سه سال است که پس از ختم اشغال امپرياليستی . ِگذشته بر زنان و مردان ستمکش کشور ما اعمال می گردد

امارت "تان، در موقعيت جاری کنونی در چارچوبۀ نظام نيمه فئودالی ــ نومستعمراتی طالبانی در افغانستان، افغانس

 ارتجاع بيرونی و بر دار و دستۀ به غايت ارتجاعی و ميھن فروش طالبان در تبانی با امپرياليسم اشغالگر و" اسلامی

يستی و ستم چند وجھی را در حق زحمتکشان و محرومان و ستم  بومی اوج اين سلطۀ لجام گسيختۀ تراز فاشپايۀ ارتجاع

  .چند لايه و اپارتايد جنسيتی را در حق زنان تحت ستم جامعۀ ما به نمايش گذاشته است

از منظر حاکمان مرتجع و زن ستيز طالبانی افغانستان کنونی، ھمتايان جھادی شان و ھکذا ارزش ھای منسوخ و 

ينی به خدمت گرفته شده توسط طالبان زن ستيز و شوونيست جنسيتی، ستمکشی و بی فرتوت اسلامی و نھاد ھای د

حقوقی زنان و اطاعت برده وار آنان از مردان، سيطرۀ مردان و فرھنگ مردسالار، تک ھمسری زنان و چندھمسری 

عی و زندانی شدن مردان، به حاشيه رانده شدن زنان زحمتکش افغان از عرصه ھای توليدی، خدماتی، فرھنگی و اجتما

برای حفظ سلطۀ ...  در اماکن عمومی و زنان در چھارديواری خانه، سنگسار، ازدواج اجباری، منع تردد آزادانه
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نياز ھای .  و بھنجار پنداشته می شودضيلتفاسارتبار طبقاتی ــ نواستعماری در عرصه ھای اقتصادی و سياسی، 

ماعی امارت قرون وسطائی طالبانی ھمراه با نياز استعماری امپرياليسم و تاريخی طبقۀ حاکم ارتجاعی به مثابۀ پايۀ اجت

دول ارتجاعی در افغانستان تحت سلطه برای حفظ و تداوم وضع موجود و سرکوب زنان و بازتوليد شرايط استمرار 

ين و لوايح زن چنين سرکوب و استثمار زنان؛ دستگاه ھای روبنائی مثل مذاھب، مساجد، منابر، افکار ارتجاعی، قوان

. ستيز، ارگان ھای سرکوبگر قضائی و امنيتی، مردان خانواده، سنت ھای پوسيده و نيروی عادت را به خدمت گرفته اند

وظيفۀ اين نھاد ھا و افکار و مذاھب و سنت ھا در روبنا توليد و بازتوليد اين افکار و سنت ھا در خدمت استمرار و 

  . ستمگر و استبدادی زن ستيز طالبانی است اماستقرار زيربنای اقتصادی چنين نظ

امسال ھشتم مارچ روز جھانی زن در حالی فرا می رسد که ستم مضاعف تراز فاشيستی طالبان در شکل اپارتايد 

جنسيتی، تبعيض و تحميل بی حقوقی زنان توأم با فقر و بيکاری فراگير بر تن و روان زنان بی حقوق و به ويژه بر 

توده ھای تحت ستم به خصوص زنان  .بقات محکوم جامعۀ ما فشاری طاقت فرسا وارد می کند زحمتکش ط زنان

ستمکش کشور ما در افغانستان تحت ستم، استثمار و تعدی طبقات حاکمه و استعمار، شرارت دار و دستۀ مزدور 

و مواد مخدر، شيادی خونريز و وحشی طالبی، داعشی، بقايای جھادی ھای شريک ديروزی اشغالگران، مافيای قدرت 

بانک ھا، نھاد ھای دزد  ،رتکنوکرات ھای فراری و اغواگری مزدوران مدنی و تسليم طلب، ان جی او ھای غارتگ

 و مؤسسات امدادی ــ ھمه مورد حمايت امپرياليسم ــ جان می کنند، فاقگی می کشند،  متحدزيرمجموعۀ سازمان ملل

شمار قابل ملاحظه ای از زنان و نوجوانان مربوط به صف طويل . دارندتحقير می شوند و مورد انواع ستم روائی قرار 

زحمت و کار ــ اعم از دختر و پسر ــ در محيط ھای غربت کمر شان زير کار شاق با مزد کم خم و غرور انسانی شان 

  .رد می شودو تھديد دائمی در ھمچو محيط ھا خبا تحقير، تخويف 

  

  !ارزۀ زحمتکشان توأم استرھائی زنان، با مب مبارزه برای

) ن مدنی اش و ھيأت حاکمهامپرياليسم، مزدورا(بايد به توھم رھائی زنان ستمکش افغان توسط فرشتگان نجات کاذب 

ھمان طور که ديروز در زمان اشغال کشور تعدادی از زنان عضو طبقات حاکمۀ فئودال ـ کمپرادور و . پايان داد

ت و ممات شان را در وجود و حضور اشغالگرانۀ نيرو ھای قاتل و سرکوبگر زن که ھستی و حيا" مدنی"مزدوران 

امپرياليسم می ديدند، به طويله ھای سنا و پارلمان، به ارگان ھای اجرائی، وزارت ھا، رياست ھا، ولايت ھا، به نيروی 

را نماد آزادی زن می ناميدند؛ پوليس و ارتش فرستاده شده و آن لعبتکان خفته در آغوش امپرياليسم اشغالگر و قاتل خود 

امپرياليسم به روی ستيژ ھا ) ھدايت(امروز در اوج وحشت و شرارت زن ستيزان و مکتب سوزان طالبی با دايرکت 

امتيازات از (رفته و خود را به حيث مناديان و مدافعان حقوق و آزادی زنان مسخره می کنند تا به ھدف واقعی شان 

ادی و رفع بی حقوقی زنان مسأله ای ساختاری است که ريشه در اعماق و در ابعاد مناسبات اما، آز. برسند) دست رفته

فرتوت توليدی و تقسيم کار اجتماعی دارد که با مقدرات اجتماعی ميليون ھا زن گره خورده و به تظاھر و رياکاری چند 

  .زن صاحب امتياز محدود نمی شود

ائی ستراتيژی اشغالگرانه اش در کشور ما دسيسه کارانه جنايتکاران و امپرياليسم اشغالگر که پس از شکست و رسو

گرگان دھن دريدۀ طالبی را به جان مردم و به ويژه زنان افغان حواله کرده و از يک جانب با تضمين مالی ــ سياسی 

يگر با روی ستيژ تداوم سعبيت و جنايت طالبی، در ستم و جنايت طالبان بر زنان و توده ھا شريک است؛ از جانب د 

در به اصطلاح کنفرانس ھا، با " مدافعان حقوق زنان افغان"فرستادن مزدوران مدنی و زنان آراسته و پيراسته در نقش 

خلق توھم و اغتشاش آفرينی توسط اين اغواگران آراسته از ميان مزدوران مدنی و تسليم طلبان بی آزرم ديروزی خود 
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ون مبارزاتی زنان مبارز و شجاع افغان؛ موازی با جنايتکاران طالبی جنايت ديگری و ھدر دادن ھدفمندانۀ ظرفيت مکن

اين قماش زنان و داعيه داری دروغين . را در حق مردم ستمديده و به خصوص زنان تحت ستم افغان مرتکب می شود

  .نداردشان ھيچ ربطی به مبارزات راستين آشکار و نھان زنان مبارز و دلير افغان و داعيۀ زنان، 

حرکت ھای نمايشی و نمادين برخی از زنان آراسته و محجبه در دفاع از زنان، بلند کردن داعيۀ زنان افغان، شرکت در 

در حق زنان مظلوم افغان، " جامعۀ جھانی"کنفرانس ھا و ستيژ ھای ارتجاعی و امپرياليستی و چشمداشت بر الطاف 

در ذاتش دامن زدن به توھم، اغتشاش و نوعی رفورميسم و دست ... لبی وجدا دانستن امپرياليسم اشغالگر از جنايات طا

داعيه  .زنان مظلوم کشور است" مدافع حقوق"يافتن به مقام و خرده امتيازات اجتماعی توسط اين زنان به اصطلاح 

با کسب خرده  .داری دروغين اين قماش زنان ھيچ ربطی به مبارزات راستين زنان مبارز افغان و داعيۀ زنان ندارد

مورد نظر دولت ھا و سازمان ھای غارتگر امپرياليستی " دولت فراگير"امتيازات توسط اين زنان گماشتۀ امپرياليسم در 

و ارتجاعی غرب و شرق، ميليون ھا زن تحت ستم چندوجھی افغان رھائی نخواھند يافت، زيرا عوامل تاريخی، 

 و فرودستی زنان در نظام اجتماعی ــ اقتصادی موجود طالبانی و يا اقتصادی، سياسی، حقوقی و ايدئولوژيک ستمکشی 

  .بديل ارتجاعی آن، دست نخورده باقی می ماند

رھائی زنان از کليه قيود و ناھنجاری ھای اجتماعی، رفع فرودستی و ستمکشی زنان، ختم موقعيت بی حقوقی زنان، 

 و   ای دينی و مذھبی خادم مردسالاری و ستم و اجحاف بر زنانبطلان فرھنگ مردسالار و انديشه ھا، ابزار ھا و نھاد ھ

ھمه و ھمه در گرو رھائی زحمتکشان و زنان تحت ستم از پيامد ... احراز جايگاه برابر با مردان در اھرم اجتماعی و

وق زنان بی حق.  نابرابری اجتماعی و نتايج تقسيم کار اجتماعی استأھای مالکيت خصوصی در نقش ريشه و منش

جامعۀ ما آنگاه به برابری حقوقی در کليه عرصه ھای حيات اجتماعی با مردان جامعه می رسند که مالکيت خصوصی، 

لذا گفته می توانيم که رھائی اجتماعی زنان که در گرو رھائی . ستم ملی و طبقاتی و استثمار فرد از فرد بر افتاده باشد

خود به مبارزۀ عمومی ملی ــ دموکراتيک در جامعه اثرگذار خواھد ملی و اجتماعی کليت زحمتکشان است، به نوبۀ 

ھيچ مبارزۀ رھائی زنان به تنھائی به پيروزی نرسيده و ھيچ مبارزۀ ملی ــ دموکراتيک برای برانداختن ستم بدون . بود

دان زحمتکش برانداختن ستم از دوش زخمی زنان و مر. تحت ستم پيروز نخواھد شد رھا سازی پتانسيل نھفتۀ زنان

لذا، اين مبارزۀ مشترک زنان و مردان مبارز، انقلابی، دموکرات و . نيازمند تغيير کيفی در مناسبات توليدی حاکم است

آزاديخواه تا رسيدن به برابری رسمی و عملی، بايد سنگر ھا را قدم به قدم طی مدت زمان تسخير و پله ھای ارتقائی را 

لذا، امر . کنند تا در نقطۀ عطفی حرکت جھشی را شاھد بوده و به تغيير کيفی برسندبپيمايند، تغييرات کمی را رد ن

رھائی اجتماعی زنان و برانداختن سلطۀ طبقاتی نيمه فئودالی ــ نومستعمراتی طالبانی و سيطرۀ نواستعماری امپرياليسم، 

ت ستم خلق شامل زنان و مردان ھمچون نتيجۀ پيروزمند مبارزات ملی ــ دموکراتيک و برابری طلبانۀ طبقات تح

زحمت و کار و پايه ريزی اقتصادی، سياسی، فرھنگی، حقوقی، ايدئولوژيک و اجتماعی برابری واقعی زنان و مردان، 

  .ميسر می شود، نه قبل از آن

  !ــ رھائی زنان ستمکش در گرو آگاھی و انسجام رزمندۀ آنان است

  !ـــ مرگ بر فاشيسم طالبانی و حاميان بيرونی آن

  !ــ توفنده باد مبارزات دموکراتيک زنان ستمکش افغانستان و جھان

 

  


